
 

 

 

Interdisciplinary research in persian Language 

and literature 
Print ISSN: 2821-076X 

Online ISSN: 2821-0778 

Vol. 3, New Series, No.1, Spring and Summer2024  

An introduction to the analysis of the concept of asceticism and 

contentment as Lacan's symbolic castration with an emphasis on 

Sana'i's Hadiqah al-Haqiq and Hafez's sonnets 

Tohid Shalchian Nazer  

Ph.D. Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

12/09/2024 

Accepted: 

22/12/2024 

 
Asceticism and contentment are important concepts in Islamic mysticism. 

The common denominator of these two concepts is a kind of austerity and 

depriving oneself of a specific object; In such a way that holy traveller, in 

the hope of obtaining another gift, abandons the use of the desired object 

that he has in his possession. A similar situation can be seen in Lacan's 

concept of symbolic castration. In this research, we have first examined the 

concept of asceticism and contentment based on the propositions of Islamic 

mystics and explained the concept of Lacanian symbolic castration. Then, 

using the qualitative analysis method and emphasizing Lacan's concept of 

symbolic castration, we have examined and evaluated the sign of asceticism 

and contentment in Sana'i's Hadiqa-ul-Haqiq and Hafez's sonnets. The 

results of the research show that asceticism has been identified in the view 

of Sana'i as a symbol that underlines the holy traveller's true desire in the 

subconscious field and suppresses his desire and instead fulfills The Other’s 

desire. The concept of contentment in the view of Sana'i is often the same 

as asceticism, and of course he tried to sublimate this signifier in several 

places. In the view of Hafez, asceticism is a sign that covers The Other’s 

lack, and debauchee tries to reveal the lack of this signifer. In the 

contentment signifier, instead of facing the suppression of desire, debauchee 

is faced with the desire to suppress, and after that, he experiences jouissance. 
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است. وجه اسلامی  عرفان  انديشۀ  در  توجه  درخور  مفاهیم  از  قناعت  و  نوعی  زهد  مفهوم،  دو  اين  مشترک 

امید احراز نمودن موهبتی ای که سالک بهگونهای خاص است؛ بهخود از ابژهطلبی و محروم نمودن  رياضت

گذارد. مشابه چنین وضعیتی، در ورزی از ابژۀ مورد نظر خود را که آن را در اختیار دارد، کنار میديگر، بهره

براساس گزارهمفهوم اختگی نمادين لکان ديده می ابتدا مفهوم زهد و قناعت را  های  شود. در اين پژوهش، 

ايم. سپس، با استفاده از روش  قاطبۀ عارفان اسلامی بررسی کرده و به تبیین مفهوم اختگی نمادين لکانی پرداخته

الحقیقۀ سنايی و غزلیات  تحلیل کیفی و با تأکید بر مفهوم اختگی نمادين لکانی، دال زهد و قناعت را در حديقه

کرده ارزيابی  و  بررسی  دستاوردهاحافظ  میايم.  نشان  پژوهش  بهی  سنايی،  نزد  در  زهد  که  دالی  دهد  مثابۀ 

کند و  زند و میل وی را سرکوب میشناسايی شده که در ساحت ناخودآگاه دال میل حقیقی سالک را خط می

سازد. مفهوم قناعت در نزد سنايی، غالباً با زهد يکی است و  جای آن دال میل ديگری بزرگ را برآورده می به

البته او در چند موضع، کوشیده اين دال را تصعید يا والايش دهد. در نزد حافظ، زهد دالی است که فقدان در  

که جای اينکوشد فقدان در اين دال را آشکار کند. در دال قناعت، رند بهدهد و رند میديگری را پوشش می

 کند.  سانس را تجربه میروست که در پی آن، ژوئیبا سرکوب میل مواجه باشد، با میل به سرکوب روبه

 زهد، قناعت، سنايی، حافظ، ژاک لکان. کلمات کلیدی: 

  ۀ قیالحق قهيبر حد  دیبا تأک   یلکان  نينماد  یاختگ  منزلۀمفهوم زهد و قناعت به  لی بر تحل  یدرآمد   (.۱4۰3)شالچیان ناظر، توحید.    استناد:
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 . مقدمه 1

مهم از  نمادين)ترين  يکی  اختگی  لکان،  ژاک  انديشۀ  در  روانکاوانه  ( Symbolic castrationمفاهیم 

ای که بدون فهم فالوس، تبیین اختگی گونه( پیوند محکمی دارد؛ بهPhallusاست که با مفهوم فالوس)

ناپذير. سوژه با ورود امر نمادين نمادين غیرممکن است و بدون فهم اختگی نمادين، تبیین فالوس تشريح

فقدان)به کردن  پُر  برای  فالوس  نداشتن  را می Lackسبب  اختگی خود  دال) (،  به  (  Signifierپذيرد و 

دهد. سوژه همواره در تلاش است با تبعیت از ( تن در میThe  Other( ديگری بزرگ)Desireمیل)

خويش خاتمه زنجیرۀ میل دلالت ديگری بزرگ و احراز نمودن فالوس، فقدان خود را پُر کند و به اختگی  

گاه فقدان موجود در سوژه پُرشدنی نیست.  ماند. فالوس دال فقدان است و هیچدهد؛ اما همیشه ناکام می

وارۀ ( يا طرحParadigmاز نظر لکان، فقدان در سوژه، ناظر بر فقدان در ديگری بزرگ است. اين الگو)

مفهوم زهد و قناعت   ای تکرار و بازتولید شده است. وقتی بهگونهکلی، در گفتمان عرفان اسلامی نیز به

توان از اين دو بريم که میکنیم، پی می ها را در نزد اهل معرفت دنبال می های مقبول از آنتوجه و تعريف

کنندۀ دال میل ديگری بزرگ هستند. کنندۀ میل حقیقی سوژه و برآوردهمثابۀ دالی ياد کرد که اختهمفهوم به

بی است که سالک در مقام سوژه در تلاش است آن را احراز کند. اين فالوس فالوس همانند وعدۀ غاي

الله، رسیدن از کثرت به وحدت، مکاشفه، تبديل شدن يک »حال« به ممکن است هر چیزی اعم از فناء فی

امید احراز فالوس، مجبور است دال میل  ها باشد و سالک به»مقام«ی مشخص برای سالک و مانند اين

آيد؛ حالت لحاظ ديدگاه لکانی، دو حالت متفاوت پیش میحقیقی خود را اخته کند. در چنین وضعیتی به

کند به فالوس دست بیابد؛ اما تلاش او با شکست  نخست ناظر بر اين امر است که سالک همواره تلاش می

ن برای وی به شود. در اين حالت، فقداخورده تبديل میای خطماند و به سوژهشود و اخته میمواجه می

شود و به تعبیر لکانی با کسرشدگی سوژه همراه است؛ اما در حالت دوم، ناکامی و رنج مطلق منتهی می

کند. او از قضا در ساحت ناخودآگاه، فقدان خود  سرکوب بدل میاتفاقاً سالک سرکوب میل را به میل به  

جای احراز فالوس، از تبعیت نمودن زنجیرۀ دلالت میل ديگری بزرگ را پذيرفته است و تمايل دارد به

ای با عنوان  کند. لکان از چنین تجربهلذت ببرد که در چنین وضعیتی، سالک رنج توأم با لذتی را تجربه می

( ياد کرده است. در اين پژوهش قصد داريم با تکیه بر آرای روانکاوانۀ ژاک لکان Juissanceژوئیسانس)

مثابۀ اختگی نمادين نايی و حافظ، جايگاه مفهوم زهد و قناعت را بهو تأکید بر انديشۀ عارفانی چون س

لکانی تحلیل کنیم و نشان دهیم که زهد و قناعت سوای هر تعريفی مبنی بر وجه مثبت يا منفی آن، افراطی 

يا غیرافراطی بودن آن، تحمیل آن ازجانب پیر و مرشد به سالک يا برعکس انتخابی آگاهانه ازسوی سالک، 

 تواند مصداق اختگی نمادين لکانی باشد.  چگونه می
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اند.  های عرفانی در ادب فارسی پیشگام دانستهاغلب پژوهشگران، سنايی را در زمینۀ  بازتاب انديشه      

های زيادی های عرفان اسلامی در نزد حافظ با تطور و فرازونشیب ها بر اين باورند که انديشهنیز، قاطبۀ آن

ای که فرضاً اگر مفهومی مانند زهد در نزد سنايی و عارفان متقدم پیش از وی گونههمراه بوده است؛ به

شده است. حافظ کوشیده در کنشی  آمده، در نزد حافظ امری منفی محسوب میشمار میامری مثبت به

واکنش نشان دهد و فقدان آن   -که وجهی نامطلوب و ناخوشايند داشته    -به زهد ريايی هیستريک نسبت 

مثابۀ فقدان در ديگری آشکار سازد. در اين پژوهش، پس از ذکر و تبیین مفهوم زهد و قناعت نزد را به

ايم جايگاه اين های خاص آن در نسبت با خوانش لکانی، کوشیدهانديشۀ عارفان اسلامی و تأکید بر مؤلفه

 دو مفهوم را در نزد سنايی و حافظ روشن کنیم.

توان پیش از شروع بحث دربارۀ که مفهوم زهد با مفهوم متضاد آن يعنی »گناه« پیوند دارد، میاز آنجايی

نمود. دربارۀ جايگاه گناه در انديشۀ   زهد، دربارۀ جايگاه »گناه« در انديشۀ سنايی و حافظ مختصراً اشاره

عنوان موجودی سنايی برخی از پژوهشگران باور دارند که وی: »با نماياندن ابلیس )اسطوره و دلیل گناه( به

 (.۱۶۶:  ۱395نوعی توجیه کرده است« )پورفرح،  مجبور درواقع در پس پرده، خطای تمام گناهکاران را به

دربارۀ جايگاه گناه در انديشۀ حافظ نیز، برخی از پژوهشگران باور دارند که وی »ضمن پذيرفتن امکان     

بیند« ها را نیز مهیا و دست انسان را در اين امر باز میخطا ازسوی انسان، امکان در امان ماندن از آلودگی

 (. ۱۱۷: ۱39۱)بساک، 

 های پژوهش . پرسش 1-1

توان خوانشی . با تکیه بر آرای روانکاوانۀ ژاک لکان و با تأکید بر انديشۀ عرفان اسلامی، چگونه می۱-۱-۱

 لکانی از مفهوم زهد و قناعت نزد سنايی و حافظ ارائه داد؟ 

. با تکیه بر آرای روانکاوانۀ ژاک لکان و با تأکید بر انديشۀ عرفان اسلامی، از ديدگاه سنايی و ۲-۱-۱

 کند؟ حافظ، سالک هنگام مواجهه با اختگی نمادين، چگونه سرکوب میل را به میل به سرکوب تبديل می

 های پژوهش. فرضیه2-1

کنند. گردانی سالک از میل و رغبت پیوند برقرار میرسد مفهوم زهد و قناعت با روینظر می. به۱-۲-۱

نیز در گفتمان عرفان اسلامی با توجه به اين دو مفهوم، سالک به خرسندی و بسنده کردن به اندک نعمات 

تشويق می بهدنیوی  را  قناعت  و  اگر زهد  نظر شود.  در  فرد  میل حقیقی  دال  از  نوعی محرومیت  منزلۀ 

توان مثابۀ دال اختگی نمادين ديگری بزرگ پنداشت. همچنین، میتوان اين دو مفهوم را بهبگیريم، می

 اند. طور برجسته بازتاب يافتهمفروض دانست که اين دو مفهوم در انديشۀ سنايی و حافظ به
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پذيرد رسد در انديشۀ عرفان اسلامی، سالک در مقام سوژه، همواره يا فقدان خود را نمینظر می. به۲-۲-۱

که فقدان خود را امری و همواره در تلاش است فالوس را احراز و اختگی خود را جبران کند. يا اين

نظر و از زنجیرۀ دلالت میل  جای پُر کردن آن با احراز فالوس، از آن صرفپُرناشدنی بازشناسی کند و به

کند. در حالت نخست، سالک با سرکوب میل و در حالت دوم، با میل به سرکوب ديگری بزرگ تبعیت می 

توان مفروض دانست که نزد سنايی اين دو مفهوم وجه  شود. نیز، میيعنی تجربۀ ژوئیسانس مواجه می

هد مانند حافظ با تزوير و ريا مبارزه کند؛ اما حافظ  ويژه زها به میانجی آنمثبتی دارند و وی قصد ندارد به 

 از اين دو مفهوم به نفع انديشۀ خود در وجهی هیستريک استفاده کرده تا فقدان در ديگری را آشکار سازد.

 . پیشینۀ پژوهش3-1

 سعدی  بوستان  و  مولوی  معنوی  مثنوی  در  قناعت   جايگاه  تطبیقی  واکاوی»  در  ديگران  و  نصرآبادی  بختیاری

  در   قناعت  مفهوم  تحلیل  و  تبیین  به(  ۱39۸)  «آن  از  الگويی  ارائۀ  و  معنادرمانی  مکتب   ديدگاه  در  تأملی  با

  و   تبیین   از  اندکوشیده  فرانکل  ويکتور  معنادرمانی   ديدگاه  بر   تکیه  با   و  پرداخته  سعدی  و  مولوی   انديشۀ

. دهند  ارائه  امروز  انسان  برای  کاربردی  الگويی  سعدی،  و بوستان  مولوی  مثنوی  در  مذکور  مفهوم  تحلیل

  قناعت  مفهوم  بر  تکیه  با  مشخصی  تربیتی  الگوی  به  توانمی   که  دهدمی  نشان  پژوهش  اين  دستاوردهای

 با   که  شودمی  تقسیم  روانی  تربیت   و  اقتصادی  تربیت   دينی،  تربیت   دستۀ  سه  به  يافت که اين الگو   دست 

 . است   مرتبط حرکتی -روانی و عاطفی  شناختی، حوزۀ سه ساختار

 و ارائۀ الگويی  های تربیتیدلالت   فارسی،  ادب  منتخب   متون  در  قناعت   جايگاه  دوست در »واکاویدولت 

های متفاوت، ازجمله گفتمان اسلامی تعريف است ابتدا مفهوم قناعت را از ديدگاه  ( کوشیده۱399آن« )  از

جايگاه اين مفهوم را در گلستان و بوستان سعدی و نیز مثنوی معنوی بررسی کرده است. در کند و بعد  

عزت ديگری چون  مفاهیم  با  نسبت  در  قناعت  مفهوم  رساله،  و  اين  و... سنجیده  توانگری  نفس، صبر، 

 ارزيابی شده است. 

ابتدا مفهوم قناعت و آز را ۱39۸شاهنامۀ فردوسی)  در  قناعت   و  آزمندی   تقابل  طاهری در بررسی ( در 

های ارسطو، جايگاه مفهوم قناعت و  لحاظ لغوی و اصطلاحی تعريف کرده و سپس با توجه به ديدگاهبه

 پژوهش  اين  آز را در هشت طرح داستان از شاهنامۀ فردوسی تحلیل و تبیین کرده است. دستاوردهای

بخش است و در شاهنامۀ  برای  انسان آزمند نجات  که از ديدگاه فردوسی مفهوم قناعت   دهدمی  نشان

به آز  بهفردوسی،  قناعت  و  شقاوت  به  را  انسان  که  به سعادت منزلۀ عنصری  را  وی  که  منزلۀ عنصری 

 رساند، معرفی شده است.  می

آرای  بر  تکیه  )با  تائوئیسم  و  تصوف  در  زهد  اولیۀ  مبادی  بررسی  و  »مقايسه  در  ديگران  و  علمی 

( ابتدا جايگاه زهد را در تصوف اسلامی و تائوئیسم تبیین کرده و  ۱39۷چو(« )عیاض و يانگبنفضیل
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اند. دستاوردهای اين پژوهش چو را دربارۀ مفهوم زهد تشريح نمودهعیاض و يانگبنسپس، ديدگاه فضیل

امید احراز زندگی و حیات  گردانی از نعمات دنیوی بهعیاض مبتنی بر رویبندهد که زهد فضیلنشان می

چو امری کاملاً دنیوی است و وی به زندگی پس از مرگ که زهد در نزد يانگطبیۀ اخروی است؛ درحالی

 مانند فضیل اعتقادی ندارد

( کوشیده است ۱39۷ششم هجری« )  قرن  قرن  تا   آغاز  از  ايران  در  فارسی  زهد  شعر  لو در »سیراسماعیل

ويژه در مکتب شعری خراسان با تکیه بر ناصرخسرو و شناسی زهد را در آثار ادبی فارسی بهسیر جريان

الدين سنايی، مکتب شعری آذربايجان با تکیه بر خاقانی و نظامی و مکتب شعری اصفهان با تکیه بر جمال

کمال يافتهو  نمايد.  بررسی  تا قرن ششم هجری  اصفهانی  بهالدين  نشان دست های  پژوهش  اين  از  آمده 

 که   بود  هجری  ششم  قرن  ادبی  تحولات  در  ناپذيراجتناب  امری  زهدمدارانه  هایگرايش  دهد که ظهورمی

 تصوف  عقايد  شدن  خارج  و  خانقاهی  یاتادب  توسعۀ  فلسفی،  افکار  نفوذ  ازجمله  عوامل متعددی  تأثیرتحت 

 گرفت.  صورت جامعه اقشار گوناگون بین نفوذ و هاخانقاه از

 . مبانی نظری4-1

قناعت، بايد هر کدام از اين اصطلاحات را تعريف کنیم تا  در ابتدا برای خوانش لکانی دو مفهوم زهد و  

بتوانیم بین ديدگاه روانکاوانۀ ژاک لکان با ديدگاه قاطبۀ انديشمندان در حوزۀ گفتمان عرفان اسلامی پیوند 

 برقرار کنیم.

 . اختگی نمادین 1-4-1

دست آوردن کند که فرد بداند فاقد چیزی به نام فالوس است و برای بهاختگی زمانی موضوعیت پیدا می

آن، بايد به اختگی نمادين تن در دهد و در زنجیرۀ دلالت قرار بگیرد و از دالی به دال ديگر ارجاع داده 

 ترک  نه   دارد  تمرکز   ژوئیسانس  ترک   بر   اساساً  لاکان  اختگی  ايدۀ»اين نکته حائز اهمیت است که  شود.  

 در) خود  ژوئیسانس از بخشی با که جايی تا دو، هر زنان، و مردان مورد در بنابراين و قضیب ]= فالوس[ 

مثابۀ  »ما برای اين که بتوانیم به  (. ۲۰5:  ۱39۷  فینک، )   «دارد  شوند، کاربردبیگانه(  اصطلاح  مارکسیستی   مفهوم

آوردن اختگی نمادينی هستیم که  دست آوريم، ناچار به تابموجوداتی سخنگو در جامعه جايگاهی را به

 (. ۷۰: ۱395کند« )لواين، مان وارد میشکاف يا محدوديتی را بر لذت جسمانی

 وجود آمدن دو موضع در نسبت با اختگی نمادین (: به1نمودار )
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 از »  باره،   اين   در  وی .  است   کرده   استفاده  «جانت   يا  پولت   يا»  تعبیر  از  اختگی نمادين،  توضیح   برای  لکان    

 دارايی  و   مال  حفظ   میان  است   ناگزير   راهزنان  تهديد  درمقابل  فرد   آنها  طی  که  آوردمی  مثال  وسترن  هایفیلم

  جان   کند  امتناع   راهزن  به   آن  دادن  از  يعنی  برگزيند  را  دارايی  اگر.  کند  انتخاب  را   يکی  شدن  کشته  و  خود

  خواهد محکوم  مرگ به داده ازدست  را خود دارايی برگزيند را خود حیات اگر و دهدمی ازدست  را خود

 منطق  دانش  به  مربوط  که  -  «(۱)ممتنع  خیار»  اصطلاح  میانجی  به  حتی  لکان(.  ۲۲3:  ۱39۸  موللی،)  «شد

  اگر . است  او ورزیمیل ماهیت  جان و فرد میل ابژۀ مثال اين در پول. کند  تبیین را امر اين کوشید  -است 

  اگر .  ماندمی  اخته  فالوس  مقام  در  پول  نداشتن   سبب به  کند،  حفظ  را  خويش  جان  و  انتخاب  را  پول  فرد

 .شودمی دچار[ نمادين]  مرگ به بدهد، دست  از را  خود  جان و کند انتخاب را پول

گزيند و انتخابی تروماتیک در موضع هیستری، سوژۀ هیستريک در انتخاب بین بد و بدتر، بدتر را برمی    

از موضع وسواس  تغیییر  با  پرتاب می  4دارد. در سنت عرفان، زمانی که سوژه  شود، به موضع هیستری 

کنیم، قناعت مقامی کند. در چنین وضعیتی است که ادعا میسرکوب میل را به میل به سرکوب تبديل می

گزيند و از ديدگاه عرفان اين امر پسنديده جای سرکوب میل، میل به سرکوب را برمیاست که سوژه به

به وضعیتی  چنین  در  يا است.  تصعید  را  زهد  يعنی  خود،  میل  ابژۀ  سوژه  روانی،  لحاظ 

 کند. ازنمايی میوجو و ب دهد و آن را در دال ديگری، يعنی قناعت جست ( میsublimationوالايش)

امر      در محدودۀ  مفاهیم،  اين  که همۀ  فقدان است  فالوس و  فهم  در گرو  لکانی  نمادين  اختگی  فهم 

ورز درنظر  گويیم، عملاً فرد را در مقام سوژۀ میلنمادين قرار دارند. نیز، وقتی از امر نمادين سخن می

اختگی نمادین

موضع وسواس

(سرکوب میل)

موضع هیستری

(میل به سرکوب)
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آوريم که در محدودۀ اصل لذت محصور شده است. با طی شدن اصل لذت، سوژه ژوئیسانس را تجربه می

 صورت مختصر آشنا شويم. يک بهبهخواهد کرد؛ بنابراين، ناچاريم با اين مفاهیم يک

 . فالوس2-4-1

فالوس در   (.۲۱۱:  ۱39۷فینک،  )  «است   فقدان   دال  فالوس  است،  همبسته  فقدان  با  همواره  میل  که  جاآن   از»

فقدان شکل  يا  نمادين و زبانی دارد و در خلأ  کاملاً  لکان، برخلاف مطالعات فرويد، وجهی  مطالعات 

گیرد، گويی از اول اصلاً وجود نداشته است؛ اما سوژه تمام انرژی يا لیبیدوی خود را صرف احراز می

شود. »لکان های سوژه در سطح ناخودآگاه، در نسبت با فالوس به دو نوع تقسیم میتلاش  کند.کردن آن می

دهد.  وجهیِ اديپال ]= کودک، مادر و پدر[ قرار میعنوان دال نخستین میل در سهمشخصاً فالوس را به

کند. يک عقدۀ اديپال حول مستقر کردن فالوس در ارتباط با میل مادر، که کودک و پدر است، عمل می

 (. 9۸: ۱399و فرگورويچ،  وس و داشتنِ فالوس« )دُرغفرآيند ديالکتیک کردن در دو حالت: بودنِ فال

 . فقدان3-4-1

فقدان مفهومی است که با فالوس و میل همبسته است؛ بدين معنا که با پذيرش اختگی نمادين، سوژه 

های کوشد اين فقدان يا خلأ موجود در خود را با تبعیت از دالبرد دچار فقدان است، میزمانی که پی می

شود؛ گاه اين امر برای او میسر نمیزنجیرۀ دلالتِ ديگری و درنهايت با احراز کردن فالوس پُر کند؛ اما هیچ

 (. ۲۱۱:  ۱39۷  فینک،)  «است   فقدان  دال  فالوس  است،  همبسته  فقدان  با  همواره  میل  که  جاآن  از»بنابراين،  

هستی شأن  حدی  تا  لاکان  انديشۀ  در  نیستی ontologicalشناختی)»فقدان  از  پس  گام  اولین  دارد:   )

(Nothingnessاست. توصیف چیزی به )  خالی، استفاده کردن از استعارۀ مکانی است به اين معنا منزلۀ

 (. ۱۱۸که از نوعی وجود برخوردار است« )همان: 

 . ژوئیسانس 4-4-1

Jouissance   یاز فعل فرانسو  Jouir  کار گرفته شده است: » به  یکل  ی واژه در دو معنا  نياست. اI لذت .

 ،یر یبودن؛ صاحب ثروت سرشار بودن« )مش   یز یبودن، مالک چ  یزی . صاحب چIIبردن؛ حظ بردن...  

۱3۷۱ :۲۸5) . 

، اما همچنان ]...[با حس استیصال يا انزجار    ]است توأم[به عقیدۀ فینک ژوئیسانس، »لذت مازادی      

فريبندگی است« افسون و  که ژوئی۱5:  ۱39۷)فینک،   سرچشمۀ  دارد  باور  هم  موللی  لذت (.  با  سانس 

شود. او  ( اطلاق میPleasure, Ger. Lustمتفاوت است و اساساً متفاوت با چیزی است که به آن )

باشد ]...[  نحوی که آغاز آن مصادف با توقف حظ و لذت مینويسد: »تمتع وجه مقابل لذت است بهمی

آيد که حاصلی  وجوی لاينقع لذت پديد می تمتع بدين معنی است در نفس آدمی نوعی تورم در جست 
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دهد. از اين شعاع خود قرار میگیرد که تمام نفسانیات را تحت جز رنج ندارد. اين تورم چندان فزونی می

از کارل مارکس ) با عاريت گرفتن اصطلاحی خاص  لکان  آن را مازاد لذت Mehrwertروست که   )

Plus-que-jouir ( 5۷: ۱39۸نامد« )موللی، می 

شود، چیزی جز چه تصور می اند: »اصل لذت، برعکس آن دربارۀ تفاوت اصل لذت با ژوئیسانس گفته    

دارد که تا حد امکان از تمتع بپرهیزد. ولی محدود کردن حیطۀ لذت نزد آدمی نیست، زيرا فرد را بر آن می

کند، پیوسته وسوسۀ ای محدود می ملاحظهطور قابلکه در پی لذت خود حیطۀ آن را به آدمی درعین حالی

انجامد چرا  نمی  "مازاد لذت"آن را دارد که از حیطۀ محدود آن فراتر برود. ولی اين فرايند به چیزی چون  

تحمل لذت است که لکان بدان نام تمتع ]= ژوئیسانس[ که فرد تاب تحمل آن را ندارد. همین حالت غیرقابل

 (. ۷۲و  ۷۱: ۱39۸انجامد« )پیر کلرو، که غالباً به تألم می داده است. لذا تمتع با لذت فرق دارد چندان

 . امر نمادین5-4-1

که »ساحت رمز و اشارت ]= امر برای فهم امر نمادين، بايد چندين نکته را درنظر بگیريم؛ نخست اين

ای جا که حیث واقع برای لکان مقولهکه »از آن(. دوم اين99شود« )همان:  نمادين[ از زبان تکلم منشعب می

دهد،  شناخت که ورای ساحت رمز و اشارت قرار دارد و حیث خیالی مادون آن را تشکیل میاست غیرقابل

مهممی اين ساحت  که  گفت  طبقه توان  اين  در  را  مقام  میبندی سهترين  احراز  تمامی کندگانه  ، چراکه 

(. سوم 9۸يابند« )همان:  اند و بنابر آن تعین می تظاهرات حیث خیالی از طريق ساحت مذکور قابل توجیه

حیث واقع است و بنا بر ريتم و تضادهای درونی خود که امر نمادين »ساحتی است که درپی تسلط بر  اين

نسبت  اشارت حالتی خارجی  دارد. ساحت رمز و  آن  در  نفوذ  بر  پیدا  سعی  ]= سوژه[  نفسانی  فاعل  به 

 (. 99عمیقاً با غیر ]= ديگری[ پیوند دارد« )همان: کند. علت اين امر آن است که اين ساحت می

 . زهد 6-4-1

پیش انگلیسی  معادلات  با  عرفانی،  سنت  در  را  کردهقناعت  ذکر   abnegation, abstemiاند:  رو 

usness, abstinence, ascetic deviation, asceticism, austerity, continence, 

renouncement, renunciation(of the world), self- denia   ،ر. ک: گروهی از نويسندگان(

۱3۸۲ :۱9۲ .) 

است:        آمده  زهد  تعريف  معندر  به  لغت  در  زاء  دن  یتقو   ،يیپارسا  ی»به ضم  ترک  در  است یو  و   .

  استیدن  شياند ترک آساو اعراض از آن و گفته  ایعبارت است از دشمن داشتن دن  قت یاصطلاح اهل حق

اند زهد آن است که دلت را از آنچه از دستت خارج است  و گفتهآخرت.    شيبه آسا  دنیجهت رس  یبرا

که فاضل بود بر قدر حاجت«   یاویو حصول اسباب دن  یادتياز ز  ندي . زهد اعراض را گو یدار  یپاک و خال
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ناظر بر جانب   (.۱۷4  / ۶: ج۱3۸۰  ن،ي)گوهر اين معنا، زهد دقیقاً  از تصرف دال ژوئیسانس و در  داری 

 تبديل کردن سرکوب میل به میل به سرکوب است.  

گر اخته کردن میل سوژه است: »زهد اسقاط رغبت است از در جايی ديگر، تعريف زهد دقیقاً تبیین    

همه چیز، و آن برای عامه قربت است و مريد را ضرورت. و آن را سه درجت است: درجۀ اول زهد در 

شود. ]...[ درجۀ دوم زهد است در شبهه است بعد ترک حرام، با دوری و حذر از آنچه موجب عتاب می

ها  و مازاد از حاجت و اندازۀ قوت و روزی، ]...[ درجۀ سوم زهد در زهد است، در سه فضول و زيادتی

چیز: به حقیر و ناچیز دانستن به آنچه در آن زهد ورزيده است، و به استوا و يکسان نگريستن به همه 

داشتن و توجه داشتن به وادی حقايق« ای و نظر  حالات، و به زدودن و ناديده گرفتن بهر چه اکتساب کرده

اند. تصوف دربرابر دنیادوستی و  ترين شکل تصوف را زهد دانسته(؛ بنابراين، قديمی۱۸۰و    ۱۷9)همان:  

 (.۱5۷/ ۲، ج۱3۸۶دوری نمودن از هرگونه لذت است )ر. ک: غنی، 

 . تفاوت ریاضت زهاد با ریاضت متصوفه 1-6-4-1

ترين عناصر رهبانیت،  طلبی است. »از مهميکی از وجوه عمدۀ شباهت زهد رهبانی و زهد متصوفه رياضت 

طور کلی، مبارزه رياضت است. رياضت، محدود کردن غرايز و مبارزه با نفس حیوانی و شهوات آن و به

بُعد    " من"يا    "خود"با همۀ محرکات   روی در رام شناسی عبارت است از زيادهروان است. رياضت از 

است.    "فراخويشتن"يا    "فرامن  "و غرايز حیاتی که نظارت بر آنها بر عهدۀ    "محرکات خودی"ساختن  

به موارد شرعی تجربه ]...[ عرفا در طرق زهد و تصوف، اغلب رياضت را به شکل عام و غیرمحدود 

(. دربارۀ تفاوت ۲4:  ۱3۸4شود« )اشرف امامی،  همین دلیل طريقت آنان، رهبانیت محسوب میکنند و بهمی

اند: »مشخصۀ رياضت عرفان که باعث افتراق  طلبی نزد زهاد نیز گفته طلبی نزد صوفیه با رياضت رياضت 

از زهد خشک میو جدايی نظامشان  نظام  شود،  آن است؛ بدين معنا که صوفیه همچون يک  مند بودن 

نظر مرشد، از  های سالک تحت طاعات پیروی کند و به همین جهت رياضت رهبانی و دير، بايد ز اصل  

 (.۲5کند« )همان: نظم و انضباط خاصی تبعیت می

به میل به سرکوب رياضت      طلبی و رياضت کشیدن، مصداق تام اخته نمودن و تبديل سرکوب میل 

کند. در اين معنا از منظر است. عارف با رياضت، اصل لذت را طی و رنجی توأم با لذت را تجربه می

شود و در هر دو دسته، پیامد روانکاوی لکانی، تفاوتی بین رياضت عارفان با رياضت زاهدان ديده نمی

 طلبی يکسان است. رياضت 

 . زهد مثبت و زهد منفی2-6-4-1
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است. نکتۀ شناسی و تعريف زهد نزد اهل معرفت، از زهد مثبت و زهد منفی )رُهبانیت( ياد شدهدر جريان

که در هر دو، نوعی روی  جالب  اين است  نعمات آن وجود دارد. دربارۀ گردانی نسبت توجه  دنیا و  به 

. زهد مثبت مبتنی بر پارسايی  ۱گیرد:  اند: »دو جريان کلی، در زهد اسلامی شکل میشناسی زهد گفتهجريان

: ۱394. زهد منفی مبتنی بر رهبانیت« )کوپا و نورالدينی اقدم، ۲و ترک تعلقات مادی و دنیاطلبی افراطی؛ 

(. همچنین در پژوهشی ديگر، به اين زهد مثبت و منفی در جريان عرفان اسلامی اشاره شده است   ۱۰5

يل زهد مبتنی بر رهبانیت ذکرشده که اين نوع زهد  ر ادامه، ذ(. د۱9:  ۱395)ر. ک: رضايی و دهباشی،  

افراطی است که جنبه نفی می »نوعی رياضت  انسان را به طور کامل، طرد و  نمايد...«  های مادی وجود 

 افتد اختگی است.  )همان(. بايد در نظر داشت که در هر دو حالت زهد، امری که اتفاق می

که وجهی مثبت دارد و مبتنی بر   -در نگاهی ديگر، از زهد مثبت و زهد منفی با تعابیر زهد عارفانه    

ياد شده است )ر. ک: مصطفوی    -که وجهی منفی دارد و مبتنی بر صورت است   - و زهد صوفیانه  - معناست 

اند. )ر. ک:  ياد کرده(. از زهد منفی با تعابیری چون »زهدِ ريا« و»زهد ريايی« نیز  9۰:  ۱399و شجری،  

 گويد: خواجوی کرمانی می  (.۱3۲: ۱39۷لو، اسماعیل

 يافتیم ريائى زهد از  برتر را  کافرى  بیان لوح در  که  خواجو   شمر  يکسان دين و کفر

 ( 3۱9: ۱3۷۸)خواجوی کرمانی، 

 . قناعت7-4-1

با معادل انگلیسی پیشقناعت را در سنت عرفانی،   ,content, contentmentاند:  رو ذکر کردههای 

frugality, satisfaction    ،(.  در کیمیای سعادت، قناعت ۲۷۲:  ۱3۸۲)ر. ک: گروهی از نويسندگان

بدان که هر که مال ندارد بايد که حال وى قناعت بود نه حرص، و چون شده است: »  جزو حال دانسته

مدخل قناعت    لي ذ  یسجاد(.  ۱۶۶/  ۲، ج۱3۸3« )غزالی،  مال دارد حال وى بايد که سخاوت بود نه بخل

قناعت ترک کردن   نديگو   یدر اصطلاح عارفان، رضا دادن به قسمت است. بعض  ،یآورده است: »خرسند

آنچه در دست مردم است و بخشش کردن آنچه در دست خود است. قناعت وقوف نفس است بر حد 

و    ای دن  ریخ   ت،خلق متخلق گش  نيکه بد  ی. و هر نفسادتيو طمع از طلب کثرت و ز  ت؛ي قلت و کفا

ابد  ابد يا  آخرت و گنج فراغت و غن  ابوتراب نخشب  ب ینص  یو راحت  گردد.  : اصل چهارم،  ديگو   یاو 

 ، یوارسته باشد« )سجاد  وستهیپ  یوانیو تمتعات ح  یقناعت است و قانع آن است که از شهوات نفسان

۱3۸3 :35۰.)   

اند. خرسندی در ايران پیش فارسی غالباً، قناعت را به خرسندی ترجمه کردهدر سنت عرفانی به زبان      

  بینی جهان  در  نیز  خرسندی  ای داشته است. در اين باره گفته شده است: »مفهوماز اسلام نیز جايگاه ويژه

 معنای   به  خشنودی  چون  واژه  اين  اوستا  در.  برخوردار است   والايی  جايگاه  از  مزديسنی  آيین  و  زرتشتی
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 شواهد  بنابر  ديگر  عبارت  به  خیزد؛برمی  آسانی  و  شادی  آن  از  است که  چیزی  و  است   شادی  و  بودن  راضی

 شادی ايران، باستانی بینش با مطابق طرفی از. شودمی يافت  خرسندی در شادی راستین، پهلوی، هایمتن

زادۀ نیری گشت« )حسن پیروز  اهريمن  بر  توانمی  خرسندی  ياری  با  بنابراين  است؛  اهريمن  با  ابزار مبارزه

 (. ۲۲3: ۱4۰۱و شاگشتاسبی، 

»بدان که قناعت به مقدار حاجت و کفايت از أمور ادهم خلخالی دربارۀ تعريف قناعت نوشته است:      

 ضروريه صوريه و اسباب جسمانیه مفتاح باب سعادت و مصباح منهاج کرامت و معراج غرفه همت و

رفعت است و علت وسعت معیشت و موجب کثرت فراغت و راحت، و قانع به اختیار جامع جمیع آلات 

لذات و طیبات بود در ضمن هر فردى از ضروريات مصروفه و قوت قناعت قوتى دهد که قدرت بر قلع  

 ،یخلخال   یباب قلعه خبیر نمودى از آن تواند بود و حال حريص و عبد البطن برعکس اين باشد« )عزلت

۱3۸۱ :۲59 .) 

تقابل    ۀدربارگیرد که نوعی میل يا رغبت است.  معمولاً نزد اهل معرفت، قناعت دربرابر حرص قرار می    

اند: »ضد صفت حرص، ملکه قناعت است. و آن حالتى است از براى نفس، که قناعت و حرص، گفته

باعث اکتفا کردن آدمى است به قدر حاجت و ضرورت. و زحمت نکشیدن در تحصیل فضول از مال. و 

دنیا و آخرت   دراين از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه است. و همه فضائل به آن منوط، بلکه راحت  

قناعت و حرص. و يکى   :نايابنده را دو حال است اند: » نیز، گفته  (.393:  ۱3۷۸  ،یبه آن مربوط است« )نراق

 اند:ید اين معنی در اين باره گفته(. در تأي4۸۶/ 3، ج۱3۸۶« )غزالی، از آن نکوهیده است و ديگرى ستوده

 غمستى چه  شنودمى  قناعت   بوى  شنودم آز  بوى که  مشامى به  گر

 ( ۲۰3/ ۱، ج۱3۸4)خوارزمی،   

 شرف يابى تا که  شو  قناعت  در  تلف  خود  عمر حرص در مکن هان

 (. 9۸: ۱3۶۸)اسیری لاهیجی،   

دارد: يکى قناعت و بدان که کسى که مال ندارد دو حالت مىفیض کاشانی نیز در اين باره باور دارد: »    

 (. ۲3۸: ۱3۸۷« )فیض کاشانی، ديگرى حرص

منزلۀ فالوسی پنداشت که سالک يا در پی کسب آن است، يا قناعت دالی تهی است و بايد آن را به     

مال غنى است و هر که را قناعت نیست با همه هر که را قناعت است بىکند آن را داراست: »گمان می

 (.۲4۰: ۱349نا، « )بیمال فقیر است و عیش غنى را باشد نه مر فقیر را

    « نمادين است:  تام اختگی  آنچه نیست، مصداق  به  ابوعبدالله خفیف قناعت در معنای رضايت دادن 

[ بدانچه هست و در معنى نیاز شدن ]است گويد قناعت طلب ناکردنست آن را که در دست تو نیست و بى 

 (. ۲4۰: ۱3۷4« )قشیری، اند قناعت است گفته حسناً گويد رزقاًمى و جلّ آنکه خداى عزّ
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اند  آنچه قسمت کردهمحمد بن على الترمذى گويد قناعت رضا دادنست بهدر ادامه گفته شده است: »    

« )همان(. با آنچه بود و بیشتر را طلب ناکردناند قناعت بسنده کردنست بهو ديگر گفته  . ]...[ از روزى

قناعت بسنده کردن بود به يافته از نايافته. تعبیری ديگر، به اين مضمون نزد اهل معرفت اشاره شده است: »

 (.۱۱۰: ۱3۸5)قلانسی نسفی،  «"القناعۀ ملک خفی و الرضاء بالقضاء عیش هنی"اند: و گفته

 مثابه دال اختگی نمادین . قناعت به1-7-4-1

کنیم که ناظر بر اخته شدن دال ها را در مفهوم قناعت نزد اهل معرفت مشاهده میها يا نشانهسیمپتوم

 میل سالک است.  

 دهنده به غنا. قناعت، دال ارجاع1-1-7-4-1

قناعت غنا است و طمع فقر. هرکه را قناعت در جلد سوم از »شرح التعرف لمذهب التصوف« آمده است: »

ا« مال غنى است، و هرکه را قناعت نیست با همه دنیا فقیر است. و عیش غنى را باشد نه فقیر راست بى

 (.۱۰94/ 5، ج۱3۶3)مستملی بخاری، 

البته، بايد به اين نکته توجه داشت که بسندگی و خرسندی در نزد اهل معرفت، در نسبت با امور مادی     

قناعت در امور دنیوى پسنديده است نه در امور   والکفايه آمده است: »الهدايه و مفتاحاست. در مصباح

التسويف و دبر امر الآخرۀ  الدنیا بالقناعۀ و  العاقل من دبر امر  اخروى چنانکه ابوبکر مراغى گفته است 

 (. 35۰: ۱394« )کاشانی، بالحرص و التعجیل

 دهنده به حیات طیبۀ اخروی. قناعت، دال ارجاع2-1-7-4-1

از ديدگاه لکانی، زندگی پس از مرگ و وعده دادن سالک به حیات طیبۀ اخروی، يکی از مصاديق اصلی 

فارسی ترجمه کرده که باب نوزدهم از اين کتاب دربارۀ فالوس است. رسالۀ قشیريه را ابوعلی عثمانی به

طیبه   ۀقناعت است. مؤلف به نقل از بزرگان تشرع و تصوف دربارۀ قناعت مطالبی را نقل کرده است: »حیو 

علیه و سلم گفت قناعت گنجى   اللهاست اندر دنیا. جابر عبدالله گويد رضى الله عنه که پیغامبر صلى    قناعت 

پايان نرسد[  بنرسد]=  پیغامبر صلى الله علیه و سلم گفت   .است که  ابوهريره رضى الله عنه گويد که  و 

ند باش تا شاکرترين مردمان باشى و هرچه خويشتن را  پرهیزگار باش تا عابدترين مردمان باشى ]و خرس

خواهى مردمان را خواه تا مؤمن باشى[ و با همسايگان همسايگى نیکو کن تا مسلمان باشى و بسیار مخند 

 (. ۲39: ۱3۷4که خنده بسیار دل را بمیراند« )قشیری، 

گفته است: هر   -رض   -»و از جمله اخلاق صوفیان قانع شدن است به اندکى مال. ذوالنون مصرى    

کند، برآسايد از ابناى زمان. و تفوق و تفضل يابد بر اقران و همسران. امیر مؤمنان و   کس که قناعت آن 

. "شمشیرى است که هرگز کند نشود   قناعت "گفته است:    -کرم الله وجهه  -مقدم محققان مرتضى على
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کس که قناعت پیشه کرد، درجات آخرت از بهر خود مدخر گفته است: هر آن -رحمه -يحیى معاذ رازى

کس که بامداد کند و از اهل و فرزندان  گفته است: هر آن  -عللم  -کرد و تعیشى خوش در دنیا. و رسول

خود ايمن باشد، و به نفس خود در صحت باشد، و قوت آن روز به نزديک او باشد، گوئیا جمله دنیا 

قناعت است. و به اين حیات   :اند کهگفته  "فلنحیینه حیاۀ طیبۀ "حاضر و حاصل او است. و در تفسیر:  

 (. ۱۱۷: ۱3۷5« )سهرودی، کس که قانع باشدطیبه رسد، هر آن 

 دهنده به بسندگی نسبت به متاع یا چیز اندک . قناعت، دال ارجاع3-1-7-4-1

جای متاع فراوان يا متاعی که ارزش بیشتری دارد، ادهم  در اين معنا، يعنی بسنده کردن به متاع اندک به

 خلخالی سروده است: 

 درمکش  قناعت  دامان ز پا  فش  و کش کن رها بگذر  هوس از

 را تو  بس تن ساتر دلقى  کهنه  را تو  اطلس  جامه نباشد  گر

 خشک نان و پیاز  و دوغ  بود  خوش  مشک  و قند با  نبودت مزعفر ور

  آب  خورد توانىمى  خود کف  با  ناب زر از  مشربه نباشد ور

 مباش  گو  نباشد  چینى  گرکاسه  آش  کار گردد نیک  تا کن سعى

 گام  خويش  پاى به زد توانىمى  لگام زرين  مرکب  نباشد ور

 بس  تو  از خلق نفرت  باش دور  پس و پیش از  باش دور نباشد  گر

 غار  کنج در  بسر بردن توانمى  زرنگار  هاىخانه نباشد ور

 بساز مسجد  کهنه حصیر  با  طراز ابريشم  فرش نباشد ور

 خويش  انگشت  با  کرد  بتوان شانه  ريش  بهر از  اىشانه نباشد ور

 ( ۲59: ۱3۸۱)عزلتی خلخالی، 

افاضه می     اندک فیضی که ازجانب حضرت حق  به  نیز، اهل معرفت  امور معنوی  شده است،  دربارۀ 

اى يعقوب وقتى به بادى کفايت کن و به بويى قناعت کن. تا  وصال يوسفى درآيد. نمودند: »بسنده می

اى قناعت کن و به پیغامى کفايت کن، تا وقت ديدار ايزدى درآيد، و آن ديدار اى عاشق وقتى به نامه

مثابه قناعت  متاع بهای ديگر، بسنده کردن به اندک (. در نمونه۶34:  ۱3۸۲« )طوسی، چون و چگونه بینىبى

 بینیم: را در انديشۀ صوفیه می

 خلق منت   بار که  به خود  محنت   بار که  دلق جامه  و کنیم  قناعت   خشک نان به

 ( ۲3۲: ۱3۸۸نا، بی)
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اند. برای ها به قناعت توصیه کردهبینیم که آن خود، نیز می  های اهل معرفت به بازماندگاننامهدر وصیت     

از دنیا به کم قناعت کن. خلوت پیشه نمونه، سهرودی در بخشی از وصیت خود، به فرزندش گفته است: » 

 (.  ۲3: ۱3۷5« )سهرودی، ساز و بر بزهکاريت گريه کن

 ها گیری از خلق و بریدن طمع از آندهنده به انزوا و گوشه. قناعت، دال ارجاع4-1-7-4-1

 »چون خويشتن را بشناختم و مردمان را بشناختم آزاد گشتم و ملک گشتم و مملک گشتم؛ و جامه قناعت

خويشتن را لباس گردانیدم. يعنى چون خلق را بشناختم و طمع ببريدم از ايشان آزاد گشتم و از خداوند  

 (.۱۷۷3و  ۱۷۷۲ /4، ج۱3۶3خويش مملک گشتم« )مستملی بخاری، 

 . قناعت، دالی برای تأخیر انداختن ارضای میل سوژه و گذر از احراز فالوس 5-1-7-4-1

هم زمانی است که سالک عمیقاً سرکوب   شود. آنقناعت در موضعی، مجال بروز ژوئیسانس در سالک می

 میل را به میل به سرکوب تبديل کرده است. برای نمونه، عطار گفته است: 

 نیست  نظر هیچ دگرم نخواهم  که خواهم  تو  از  دلسوخته من خواهم  چه که دانی

 ( ۸9: ۱3۸4)عطار، 

گفت خواهم   یچه خواه  ديزيبا   ا يگفت که    ديزيبا با  یق تعالمافیه دربارۀ بايزيد آمده است: »حدر فیه    

همه نخواهد    نکهينخواهد ا  ايخواهد    اي  ست ین  شیرا دو حالت ب  یاکنون آدم  د يان لا ار  ديکه نخواهم ار

 ( ۱49: ۱3۸۶« )مولوی، شده است  یآنست که از خود ته نيا ست ین یصفت آدم نيا

در الاسرار میبدی از زبان بايزيد نقل شده است: »اين قول، به تعبیری ديگر در نوبت سوم تفسیر کشف     

گفتم آن خواهم که نخواهم من که باشم که مرا خواست بود من که    یآخر موقف گفت پس چه خواه 

 .(4۲4/ ۸، ج ۱3۷۱م« )میبدی، باش

بويزيد را گفتند بچه يافتى اين چه يافتى گفت اسباب دنیا جمع کردم و برسن همچنین، منقول است: »     

: ۱3۷4« )قشیری،  قناعت ببستم و اندر منجنیق صدق نهادم، و به درياى نومیدى انداختم و براحت افتادم

۲43.) 

به     عارف  که  است  زمانی  سرکوب،  به  میل  به  میل  تبديل سرکوب  وجوه  از  متاع  يکی  اختیار خود، 

 ستاند. فیض کاشانی در اين باره سروده است: جای آن میتر را بهارزشدهد و متاع کمتر را میباارزش

 کن  پیرايش و زيور  بستان  قناعت  از  کهن به ده نو   جامه  جوين، به گندم نان

 (۱۰9۷/ ۲، ج۱3۸۱)فیض کاشانی، 

 کند.کاهد، بلکه چیزی بر او اضافه میعارف از اين منظر، باور دارد که قناعت نه تنها چیزی از وی نمی    

 . ملامت نمودن نفس، دالی برای تبدیل سرکوب میل به میل به سرکوب 6-1-7-4-1
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که زمام آن در دست  نفس معمولاً نزد اهل معرفت، امری مذموم و ناپسند شمرده شده است؛ مگر زمانی

المعارف، در اين باره آمده سالک باشد و آن را از هر گونه نعمات دنیوی محروم سازد. در ترجمۀ عوارف

ملامت نفس کن که اى نفس اگر پاى قناعت در دامن سلامت کشیدى، اين مذلت و سفاهت و  است: »

 (. ۷۶: ۱3۷5« )سهرودی، رکاکت و خساست به تو نرسیدى

 گیرد. قناعت، دالی که خود در مقام فالوس قرار می7-1-7-4-1

که تواند برای عارف حال/ مقامی باشد که وی آن را اراده کرده است، نه اينقناعت در چنین وضعیتی می

اند که نیکوست  دالی برای رسیدن به چیزی ديگری باشد. بدين منظور، قناعت را چنان گنجی معرفی کرده

 صوفی درپی احراز آن باشد:

 نیست   صناعت  در  و  اکسیر در که  تعلیم ترا  کنم  کیمیائى

 نیست   قناعت  از  به  کیمیائى  عالم در که  گزين  قناعت  رو

 (. ۲۲3/ ۱، ج۱35۶)کاشفی، 

 . بحث 2

 . سنایی2-1

 . سنایی و زهد 1-2-1

 کرده توجه حقیقی  زهد به همواره سنايیشويم که اولاً، »با تأمل دربارۀ زهد در انديشۀ سنايی، متوجه می 

 يا باشد رياکار زاهد و شود همراه با ريا تواندمی زهد زيرا گزيند؛برمی را عشق زهد، برابر در اما است؛

 حقیقی زهد اگر .باشد بهشتی هاینعمت   به  رسیدن معاملات، و آداب انجام و تعلقات ترک  از زاهد  مقصود

 فقط عاشق اما است؛ دنیوی پاداش طلب  در باشد، ريايی زهد  اگر و دارد اخروی پاداش طلب  زاهد باشد،

( و  ۸۶:  ۱39۸« )جاری و نصراصفهانی،  گزيندبرمی زهد  بر را  عشق سنايی رو ازاين  .طلبدمی  را معشوق

: ۱393تبع اين امر، وی نظام عشق را دربرابر نظام زهد قرار داده است )ر. ک: آلگونه جونقانی،  ثانیاً به

(. ثالثاً، با وجود مبارزه با زهد در وجه منفی نزد سنايی، شاهديم که از زهد در وجه مثبت آن نیز ذيل 44

: ۱39۲پیشگی)ر. ک: مسبوق و ديگران، نشینان و قناعت انديشی، دنیاگريزی، مذمت کاخچهار مؤلفۀ مرگ

( دفاع کرده است؛ بنابراين، سنايی به هر دو جنبۀ مثبت و منفی زهد در آثار خود توجه داشته ۱۰9  -۱۰۱

میانجی آن معنادار تواند ذيل زهد مثبت قرار گیرد و در وهلۀ نخست بهين اساس، قناعت میاست. بر ا

 شود.  

به     انديشۀ سنايی، زهد سالک  در  نخست  ديدگاه  در وهلۀ  از  است.  معنادار شده  قناعت وی  میانجی 

ای سنايی، سعادتمند کسی است که نفس خويش را اخته نمايد و اگر چنین کند، خداوند به او پادشاهی
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ذيل اين امر،   (.۱33:  ۱3۸3« )سنايی،  من زهد فى الدنیا وجد ملکا لا يبلى»  بیندنمايد که بلا نمیعطا می

 سنايی آورده است: 

 تدبیر کن  بامداد  خورى چه  پیر اى هان  که مرا گويد نفس

 درگذرم و  مرگ که  گويم منش  خورم چه  تا که مرا  مر  بازگو 

 کفن که  بگويمش پوشم  چه که  من با من نفس آنگاه  گويد

(۱33: ۱3۸3)سنايی،   

 کند محال بس آرزوهاى   کند سؤال مرا مر آن از بعد

 گور لب  تا  خموش  گويم منش  کور دل اى  خواهى  رفت   کجا که

 عسس بیم ز زدن بتوانم  نفس نفس  برخلاف مگر تا

 نگذار  خويش پیش در و  خوار  دارد را نفس  که کس آن  بخبخ

 )همان( 

 کند: میشود که سنايی از زبان دنیا به سالک خطاب اختگی نمادين در موضعی بیش از پیش آشکار می

 ( ۱34)همان: 

    

مثابه گنجی معرفی شده بود و خود در مقام فالوس قرار همان گونه که در نزد اهل معرفت، قناعت به 

منزلۀ فالوسی است که سالک اگر آن را احراز کند، فقدان موجود  گرفته بود، زهد نیز در جايی از حديقه به

 نمايد:کند و با آن احساس تمامیت میدر خود را پُر می

 اوست  جنۀ جبه تصحیف زانکه  اوست  سنت  و زهد مرد  جبه

 ( 3۶۶)همان: 

سنايی ذيل عنوان »اندر ترک دنیا و رياضت نفس« از تعبیر »زهد اصلی« يعنی زهد در وجه مثبت آن      

 سخن گفته و در عین حال، شخصیت »زاهد« را نقد کرده است: 

 اصل ندارد مشترى زاهد وصل در رساندت اصلى زهد

( 3۷۲)همان:   

 سنايی ذيل عنوان »زهد ريائی« آورده است:     

 بارى کیم من  که  گوئى چه پس  مردارى براى زهدورزى

 روح بعالم روى بیدل ورنه  نصوح  جوى توبه زهد ازين تو 

 (43۰)همان: 

 در تقايل بین زهد و آز، سنايی از عیسی و قارون مثال آورده است:     

 نکند نظر کردنم طلب  در  نکند حذر من ز کو  آن  واى
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 اين حق در و آن شأن در  گفت   بین  قارون  حرص و عیسى زهد

 آز نشیبى  سر ز فخسفنا  نیاز نردبان به  رفعنا و

 آز پى از  خورده  خاک   شده وين  ناز  به گرفته آسمان بزهد آن

( 433)همان:   

 قناعت . سنایی و 2-2-1

 مثابه دال اختگی. قناعت به1-2-2-1

جاست که قناعت در مقام دال،  در حديقۀ سنايی، قناعت در وهلۀ نخست مفهوم مقابل حرص است. اين

 کند: اختگی را بر سالک اعمال و او را سرکوب می 

 مار گردد زود مور آن  چونکه  برآر  سینه درون از  حرص مور

  درويش توانگر هزاران صد  خويش آستانه بر دارد آز

 خداى بار گداى هزاران صد  جاى اندر  قناعت  دارد  باز

 گداست  که دان  طامعست  او آنکه و  خداست  بار  قانعست   او هرکه

 ( 3۷۰)همان: 

قناعت در مقام دالی که سالک به متاع اندک بسنده کند و دست از حرص و آز بشويد، نیز در حديقه     

 آمده است: 

 بستودهمى  هرکسى  ورا که  بود  امامى الآبى شعیب   بو 

 بهرى زمان در زهد از  يافت   الدهرى صائم و  اللیل قائم

  انبوه زحمت  ز  بیرون  جسته  کوه بر  صومعه شهر از  برده

 درخورد  بود زنت  شیخا  گفت   کرد  رغبت  اتفاق از زنى

 شوم عیال ترا  قناعت  به  شوم حلال ترا بخواهى  گر

 ماضى نعمت  ياد نکنم  راضى کم به زيم  قناعت  به

 خرسندم تو   کنى  قناعت   گر  بپسندم  رواست   بخبخ  گفت 

 ( ۱43: ۱3۸3)سنايی، 

کنندۀ میل حقیقی سوژه )حرص(، در جای  همچنین در اين مصداق، يعنی قناعت در مقام دال اخته    

 ديگر حديقه آمده است: 

 الهون  عذاب  با  است   گیتى دو در  دون طامع  که گزين  قناعت   هان

 بسوخت   باحتراق وبالش در  فروخت  بحرص دين آنکه طالع

 بند  قناعت  از تو   حرص پاى  بند پى از  نیافت  بردى  دست 
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 بنشناسد زاهدت بدى ور  نهراسد  روانت   خود بهى  گر

   (3۸۰: ۱3۸3)سنايی، 

مثابه تصعید دال زهد. قناعت به1-2-2-2  

بندی جديد برای دال زهد، بلکه برای ايجاد حیات تصعید زهد در سنايی با دال قناعت نه از روی مفصل 

میانجی آن، برای تبديل سرکوب میل به میل به سرکوب مجالی بهنمادين مجددی است که عارف بتواند  

 بیابد: 

  هماى فر  که بود  به او پر  جاى ويران به  کند  قناعت   چون

( 9۲ )همان:   

 است  بس تو   بضاعت  همت   و صبر  است  بس  تو   قناعت   تو   خواجه

 ( ۶۶۲)همان: 

 را  قناعت  امبگزيده  گوشه  را  طاعت   بهر  بستهمیان من

 ( ۷4۰)همان: 

شود. سنايی دال قناعت  نوعی ژوئیسانس او محسوب میانتخاب سالک بهرنج و غم کشیدن آن هم به    

کند که حامل ژوئیسانس يا  منزلۀ دالی بازشناسی میکند. وی قناعت را بهرا همنشین دال غم و رنج می

 سرکوب است: میل به

 الفنج  عشق و عقل ز بگذر ورنه  رنج  و غم کشى ار  کش  قناعت   با

 ( 4۱5)همان: 

کند که قناعت دالی است که با رنج توأم است. بدين معنا، قناعت در جای ديگر حديقه، سنايی بیان می    

دال ژوئیسانس است و محدودۀ اصل لذت را طی کرده است. دال عافیت از ديدگاه سنايی، در محدودۀ 

 گیرد: اصل لذت قرار می

 گنج  قناعت  به  کنج  عافیت   رنج نخواهد دل که را  زيرکى

 ( ۷3۱)همان: 

 . حافظ 2-2

 . حافظ و زهد 1-2-2

در ابتدا، بايد مفروض دانست که اولاً، »حافظ با زاهد میانۀ خوبی ندارد؛ حتی مفهوم زهد نیز در نظرش 

ابیات خود درپی او را در  واسطۀ رياکاری از چشم حافظ افتاده است و پیاز مفاهیم مطرود است. ]...[ به

 آلوده طريقت  و مزورانه افشای زهد برای حافظ(. ثانیاً، » ۱۷:  ۱393دهد« )حکمت،  مورد هجوم قرار می

متوسل« )دهقان و صديقی لیقوان،  رندانه  هایانديشه و قلندری مضامین به دنیوی، تعلّقات و جاه حب  به
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عرصه برای نابود کردن زهد مزوانه يا زهد منفی و  تبع اين امر ثالثاً، قهرمان اين  ( شده است. به49: ۱39۲

(؛ بنابراين، ۱9:  ۱395شود )ر. ک: رضايی و دهباشی،  بنیان نهادن زهدی قلندرانه شخصیت »رند« معرفی می

مسئلۀ مهم دربارۀ زهد در نزد حافظ اين است که همّت او تماماً صرف مبارزه با وجهۀ منفی زهد بوده  

چه نزد انديشۀ سنايی دربارۀ مفهوم زهد يافتیم، حافظ بايد تعريف ديگری است. بر اين اساس برخلاف آن

 از مفهوم قناعت بیان کرده باشد که با خوانش زهد قلندرانۀ وی سازگاری داشته باشد. 

کنندۀ  شود: نخست، زهدی که دال اختهلحاظ روانکاوی لکانی، دو گونه زهد ديده میدر شعر حافظ به    

میل حقیقی سوژه است و از نگاه حافظ ناپسند است. دوم، زهدی که مصداق دال ژوئیسانس، يعنی تخطی 

 نمودن از دال میل ديگری بزرگ است و از نگاه حافظ پسنديده است. 

منزله دال اختگی . زهد به1-2-2-1  

زنندۀ دال میل حقیقی سوژۀ رند، يعنی زهد در موضع وسواس، غالباً زهدی است که خشک، گران، برهم

برد گونه لذتی از آن نمی مستی است، نیز از روی تزويا و رياست؛ بدين معنا که سوژه در مقام سالک هیچ

و صرفاً تحمیل اختگی نمادين و فرجام آن کسرشدگی وی است؛ بنابراين حافظ »زهد خشک« را ملامت 

 های وسواس است: کند که مبتنی بر سیمپتوممی

 بخش  خوشگوار مى به را  خشک زهد وين  بخش بخار  مرقع و بچین  گلى  صوفى

 ( 3۷9)همان: 

 گونه، »گران« بودن يا سنگینی است. حافظ در اين باره گفته است: سیمپتوم ديگر زهد وسواس    

 بخش  بهار بنسیم  چمن حلقه در  خرندنمى  ساقى  و شاهد که گران زهد

 )همان( 

کنندۀ دال میل ديگری بزرگ است؛ بنابراين، حافظ از آن برائت جسته زهد وسواسی درحقیقت، برآورده    

 است: 

 مفروش هم زهد  و مباهات  بفسق مکن  نجات  راه به کنم خیرت دلالت  دلا

 ( 3۸4)همان: 

تخطی و      بزرگ  ديگری  میل  دال  از  ذاتاً  که  رند  مقام سوژۀ  در  رند سوژۀ هیستريک است و حافظ 

ترين سیمپتوم زهد  نمايد. مهمگونه مبارزه میکند، با زهدِ وسواسینفع خود تصرف میژوئیسانس را به

وسواسی، تزوير است. لکان باور داشت که تخطی سويۀ ديگر قانون است؛ بدين معنا که سوژۀ وسواسی 

گردد. نیز، زمانی که سوژۀ سبب سیمپتوم عذاب وجدان به مسیر اختگی باز میاگرچه تخطی هم کند، به 

می تخطی  بزرگ  ديگری  میل  دال  از  خفا  در  باشد،  شده  اخته  عام  ملأ  در  ظاهر وسواسی  در  و  نمايد 

نۀ متناقض کنش فرد وسواسی کنندۀ دو گو کنندۀ دال میل ديگری بزرگ است. اين امر بازنمايیبرآورده
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شود. حافظ سعی دارد اين دوگانگی را از بین ببرد. يکی از است که درنهايت مغلوب ديگری بزرگ می

حافظ از  است.    -گونهمشخصاً زهد وسواسی  -دهد، زهدهايی که به برسازندگی اين دوگانه ارجاع میدال

 جويد:اين گونه زهد دوری می

 کرد ريا زهدِ از توبه  حافظ که  فروشانمى  کوى به بر  بشارت

 ( ۲۸۲)همان: 

 در جايی ديگر آورده است:     

  آيدنمى ريا زهدِ ز  خیر  بوى که  شايد کشد دلم مشکین  باده به  اگر

 ( 34۸)همان: 

 شود، نیز دالّ بر آن است که با ريا آمیخته شده است: اگر رند به زهد متمسک نمی    

 کرد  نیازبى ريا زهد ز خدا را ما  ازل در که رندان  ملامت  مکن  حافظ

 ( ۲۸4)همان: 

   برد:ترک زهدی که از سر رياست، سزاوار است. رند از زهد خانقاهی به گوشۀ میخانه پناه می    

 آمد هوش به ريا زهد  مستى ز مگر حافظ رودمى میخانه به  خانقاه ز

 ( 3۱۲)همان: 

دهد؛  کنندۀ اختگی نمادين است. دال توبه به دال زهد ارجاع میتوبه شرط اول سلوک صوفی و بازنمايی    

 نمايد:بنابراين، حافظ از آن پرهیز می

 کن خطاب  صافى  باده بجام ما  با  نیستیم طامات و  توبه و زهد مرد ما

 ( 4۶۶)همان: 

که ديگری بزرگ آن را از سوژه دريغ   دال میل حقیقی حافظ در مقام سوژۀ رند، »مستی« است؛ دالی    

برمی نمادين  امر  از  تخطی  را مصداق  آن  بر  کرده،  ناظر  که  تعبیری است  عبوس زهد  بنابراين،  شمارد؛ 

 سیمپتوم زهد وسواسی است: 

 خويمخوش کشاندردى خرقه مريد  ننشیند  خمار بوجه زهد عبوس

 ( 454)همان: 

منزله دال میل حقیقی سوژۀ رند. زهد به2-2-2-1  

ای است که مکر و فريب ديگری بزرگ برای او آشکار شده است.  های حافظ و تنها سوژهرند قهرمان غزل

رند با تخطی از دال میل ديگری بزرگ، هم فقدان در وی را آشکار،  هم دال میل حقیقی خود را برآورده 

توان سوژۀ هیستريک دانست. پیامد بلوغ در موضع  کند. رند را مینفع خود تصرف میو ژوئیسانس را به

کند فالوس را وسواس، بروز موضع هیستری در سوژه است. سالک در مقام سوژۀ وسواسی، تلاش می 
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مواجه می با شکست  بار  هر  اما  نمايد؛  روبهاحراز  در وجهی  را  کسرشدگی خود  و   retroعقب)شود 

activeپريشی پرتاب و  سبب ناکامی، يا به موضع روانپس از اين، سوژۀ وسواسی بهکند.  ( مشاهده می

ماند و به موضع نژندی باقی میکه در همان ساختار روانشود، يا اينفرد افسردۀ مالیخولیايی تبديل می به

برد. حافظ در مقام سوژۀ رند چنین کرده است. او در مقام سوژۀ رند با زهدی که فقدان  هیستريک پناه می

می پوشش  را  ديگری  میدر  مبارزه  يا دهد،  »رندانه«  کنش  که  است  پسنديده  زهدی  حافظ،  برای  کند. 

 هیستريک داشته باشد، نه زهد وسواسی: 

 انديشم صلاح چه  جهانم بدنام که من  دهیست  به راهى نوآموخته رندان زهد

 ( ۸9)همان: 

 دهد: دال زهد ريا به دال خانقاه و دال زهد رندانۀ حافظ به دال میخانه ارجاع می    

 آمد هوش به ريا زهد  مستى ز مگر  حافظ رودمى میخانه به  خانقاه ز

 ( 3۱۲)همان: 

 دنبال دالی برای تخطی از آن است:رند از زهد ريايی توبه کرده است؛ بنابراين، به    

 ريائى زهد  دست  از تابم در که  فروشندمى کجا  افکنصوفى مى

 ( 544)همان: 

کند. حافظ در اين رساند، بلکه همواره او را از آن دورتر می تنها رند را به فالوس نمیدال زهد ريايی نه     

 باره اشاره کرده است: 

 برو و بینداز  پشمینه خرقه  اين  حافظ    سوخت  خواهد دين خرمن  ريا و  زهد آتش

 ( 4۷4)همان: 

شود. به تعبیر لکانی، خورده میشود، اين دال برای سوژه خطوقتی فقدان در زهد ريايی آشکار می    

 رود:  ( موجود در اين دال از دست میnegativityمنفیت)

 کرد  نیازبى ريا زهد ز خدا را ما  ازل در که رندان  ملامت  مکن  حافظ

 ( ۲۸4)همان:  

تعبیر لکانی، تمام ظرفیت شود و بهزهد ريايی يا زهد وسواسی در نزد حافظ، دالی است که طی می    

 خورد: سازد و خط میخود را بر سوژه آشکار می

 طى کن غنچه همچون زهد  بساط  مسند آورد  بباغ  خلوت از  گل

 ( 493)همان: 

ها لذت ببرد که يکی از کوشد در مسیر زنجیرۀ دلالت امر نمادين از رانهرند با گذر از فالوس، می    

عشقبازی   - که ديگری بزرگ آن را از رند دريغ کرده  -مصاديق آن، زمانی است که وی با دال معشوق

 کند:می
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 من دراز زهد قصه کرد  کوتاه  من بازنقش  گرعشوه  بالابلند

 ( 4۶9)همان: 

در آخر غزل نیز حافظ، سبب تخطی از دال میل ديگری بزرگ و دور زدن اختگی نمادين را میلِ خود     

توان آن را با اختگی نمادين در کننده است و نمیکند. لکان باور داشت که میل ذاتاً، تخطیمعرفی می

 نظمی مشخصی حفظ کرد:

 من  بازمعشوقه ديده کرد چه من  با علم و زهد و پیرى آخر که دلا ديدى

 ( 4۶9)همان: 

ها، زهد صرفاً به دالی تهی تبديل شده است. بر اين اساس، اين دال ممکن در مسیر لذت بردن از رانه    

شود، تصعید  خورده میکه خطزهد در عین اينهای متناقض با آن شود؛ بنابراين، اين  است همنشین دال

 يابد: می

 تو   یرضا جهت  در زنمیم نقش همه نيا  همند خور در نه  گرچه یم جام و زهد  ۀخرق

 ( 4۷۷)همان: 

 منى  همچو  بفسق  يا توئى همچو  بزهد  نشو  کم  کارخانه اين  رونق که  بیا

 ( 53۱)همان: 

. حافظ و قناعت 2-2-2  

میانجی آن زهد  قناعت برای حافظ مقامی پسنديده و ماحصل تصعید دال زهد است. دالی است که رند به 

کند. دال زهد در نزد حافظ طی شده و اين سرکوب تبديل میرا که سبب سرکوب میل است، به میل به  

خورده گرديده؛ اما دال قناعت اين چنین نیست. رند با قناعت نسبت خود دال از ظرفیت خود تهی و خط

آن مجدداً مفصل  گنج  دنیا و  از  گذر  فقر،  با  امر سبب میبندی میرا  اين  به ساختار  کند و  شود سوژه 

 نژندی باقی بماند: ورزی در ساختار روانپريشی پرتاب نشود و همچنان در مسیر میلروان

 مقدرست   روزى که  بگوى پادشه  با   بريمنمى  قناعت  و فقر  آبروى ما

 ( ۲۲۲)همان: 

 ارزدنمى زر من صد دو دونان  منت   جو   يک که  بگذر دون دنیى وز  کوش  قناعت  در  حافظ  چو  

 ( ۲9۶)همان: 

 کیمیاگرى  عمل از  بهتر  خاک   کاين  مشوى رخ ز  قناعت   و فقر  غبار  حافظ

 ( 5۰۸)همان: 

 ثمنى کمترين به مصرى  يوسف  فروخت   داد دنیا  بگنج  قناعت   کنج کههرآن

 ( 53۱)همان: 
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گیری. نتیجه3  

مثابۀ اختگی نمادين در انديشۀ سنايی و حافظ نشان آمده از تحلیل مفهوم زهد و قناعت بهدست قراين به

شروع عرفان در نزد انديشمندی مانند سنايی، مبتنی بر عرفانی زاهدانه بوده است؛ بر اين اساس دهد که  می

شده است. زهد در نزد سنايی عنوان مفهومی دربرابر حرص يا آز ياد میغالباً، از زهد تمجید و از آن به

زند و میل وی را مثابه دالی شناسايی شده که در ساحت ناخودآگاه دال میل حقیقی سالک را خط میبه

سازد. مفهوم قناعت در نزد سنايی، جای آن دال میل ديگری بزرگ را برآورده مینمايد و بهسرکوب می

غالباً با زهد يکی است. البته او در چند موضع، کوشیده است اين دال را تصعید يا والايش دهد؛ اما در  

ست. در نزد حافظ، دال زهد در وهلۀ نخست کنندۀ دال میل حقیقی سالک نینهايت قناعت نیز برآورده

که   -دهد و رندتعبیر لکانی، زهد دالی است که فقدان در ديگری را پوشش میکاملاً وجهی منفی دارد. به

کوشد فقدان در اين دال را آشکار کند. از منظر می  -های حافظ است ای هیستريک و قهرمان غزلسوژه

می سرکوب  را  سالک  میل  دال  زهد  حافظ،  انديشۀ  در  فرآيند لکانی  در  وی  کسرشدگی  سبب  و  کند 

گونه فقدان در اين دال سازد و اينهای متضادش همنشین میشود. حافظ دال زهد را با دالورزی میمیل

آشکار می را خطرا  آن  با خطمی  کند و  دال زهدِ وسواسیزند.  رندانۀ حافظ  خوردگی  دال زهد  گونه، 

دهد. در دال قناعت، يابد و در مرحلۀ بعد، به دال قناعت ارجاع میتصعید میشود. زهد  جانشین آن می

گونه وی ژوئیسانس روست و اينکه با سرکوب میل مواجه باشد، با میل به سرکوب روبهجای اينرند به

 کند.  را تجربه می

 یادداشتها 

( عبارتست از اجبار در انتخابی ممتنع میان دو شق  Vel of aliénationخیار ممتنع ). خیار ممتنع: »۱

نحوی که گزينش هريک از آنها در عین حال مستلزم انتخاب شق متناقض با آن باشد.  کاملاً متناقض به

]...[ رابطۀ میان فاعل نفسانی و غیر نیز براساس خیار ممتنع استوار است، بدين معنی که اگر فرد خود را 

نمی داده  از دست  را  کند برگزيند غیر  انتخاب  را  اگر غیر  کند و  پیدا  به وجود خويش دسترسی  تواند 

 "خود" (. بايد يادآور شويم که لکان راه دسترسی به  ۲۲3:  ۱39۸تواند به وجود خود نائل آيد« )موللی،  نمی

ها در بحث »منطق دو فرمول زير از تئوری مجموعهداند. لکان از  را جز در نسبت خود با ديگری نمی

 (۲۲3کند« )همان: فانتاسم و خیار ممتنع استفاده می

. سرکوب: سرکوب از مفاهیمی است که با مفهوم میل پیوند دارد. لکان در توضیح ساختارهای روانی ۲

»در انحراف، کودک نژندی است:  دربارۀ مکانیسم سرکوب باور دارد که اين امر کنش ناخودآگاه در روان

نم  کنیل  کندیم  قيخود را تصد  یاختگ ناخودآگاه در   ۀکه مشخص  ی]...[ در حال  ابد؛يیآن را در مادر 
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انحراف، مشخص  ینژندروان انکار اختگ  "انکار"ناخودآگاه سوژه    ۀسرکوب است، در   یگريد  یاست، 

 (. ۲۸: ۱39۸پور، وقفیبزرگ« )

. والايش: والايش يا تصعید همواره با منفیت همراه است. سوژه در ساحت ناخودآگاه، ديگری را تصعید 3

کند. در روانکاوی، تعصعید  پوشاند و از او تمجید و ستايش میدهد بدين معنا که فقدان در وی را میمی

 کردیم  سيآموزه را تدر  نيسال ا   انی»لکان سال ای برخوردار است تا جايی که  يا والايش از اهمیت ويژه

: ۱395  ن،يها است« )لوا آن  ی( ناخشنوددی)تصع  شيوالا  یکمک به افراد رنجور برا  یکاوروان  ت ي که غا

5۶.) 

پريش. نژند، منحرف و روانشود: رواندستۀ کلی تقسیم می  . وسواس: نزد لکان ساختارهای روانی به سه4

نژندی خود سه زيرشاخۀ مجزا دارد: وسواسی، هیستريک و ترس مرضی)فوبیا(. همان طور که پیش روان

نژندی مبتنی بر سرکوب میل است. از اين حیث، وسواسی، از اين اشاره شد، مکانیسم ناخودآگاه در روان

دنبال هايی مشخص. وسواسی بهاند، البته با در نظر داشتن تفاوتهیستريک و ترس مرضی به هم شبیه

تأخیر دنبال به نمايد. هیستريک بهارضای میل با احراز فالوس است و البته همواره دارد میل را سرکوب می

های فاقد فالوس است و بدين ترتیب، دن از رانهافکندن ارضای میل خود با عدم احراز فالوس و لذت بر

جای ارضای نمايد. ترس مرضی برای گريختن از اضطراب، بهسرکوب میل را به میل به سرکوب تبديل می

رساند. انجام میواسطۀ پدر در مقام ديگری بزرگ بهنمايد، البته اين کنش را بهمیل خود، آن را سرکوب می

گردد و سوژه سرانجام در عوض سرکوب میل، آن را کمک مادر تکمیل میدر منحرف اين سرکوب به

 نمايد. انکار می

 منابع

 هاکتاب

داود، تصحیح سیدعلی آل. بهأسرار الشهود فى معرفه الحق المعبود  (. ۱3۶۸اسیری لاهیجی، محمد) -

 تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

 تصحیح احمدعلی رجايی، تهران: بنیاد فرهنگ ايران. . بهخلاصه شرح تعرف(. ۱349نا)بی -

 تصحیح مرضیه سلیمانی، تهران: علمی و فرهنگی. به  .اصطلاحات صوفیان مرآت عشاق(.  ۱3۸۸نا)بی -

 . ترجمۀ کرامت موللی، تهران: نی. واژگان لکان(. ۱39۸پیر کلرو، ژان) -

قاسم به.  دیوان حافظ (.  ۱3۸5محمد)  الدين  شمس  حافظ شیرازی، خواجه - قزوينی و  اهتمام محمد 

 غنی، تهران: زوار. 



 ۀ قی الحققهيبر حد دیبا تأک یلکان نينماد یاختگ منزلۀمفهوم زهد و قناعت به  لیبر تحل  یدرآمد /شالچیان ناظر، توحید  /334

 

تصحیح حمید مظهری، . بهکرمانى  خواجوى   غزلیات   دیوان(.  ۱3۷۸علی) خواجوی کرمانی، محمودبن -

 کرمان فرهنگى  کرمان: خدمات

کمال - حسین)خوارزمی،  الأبرار(.  ۱3۸4الدين  نصائح  فی  الأسرار  ج  ینبوع  به۱.  مهدی ،  تصحیح 

 تهران: انجمن مفاخر و آثار فرهنگی. درخشان، 

 به   ساختاریافته  ناخودآگاهی:  لکان  مطالعۀ  بر  اییمقدمه(.  ۱399)جوديت  فرگورويچ،  و  ژول  دُرغ، -

 . گستره: تهران رستم،بنی تورج و   سويزی رضا ترجمۀ. زبان مانند 

های  دلالت   فارسی،  ادب  منتخب  متون  در  قناعت  جایگاه  واکاوی(.  ۱399دوست، حسین)دولت  -

. دانشگاه اصفهان:  تربیت  و  تعلیم  فلسفه   گرایش  تربیتی  علوم  آن. رسالۀ دکتری  از  و ارائۀ الگویی   تربیتی

 نصرآبادی. بختیار روانشناسی. استاد راهنما: حسنعلی و تربیتی علوم دانشکدۀ

 طهوری. . تهران: فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(. ۱3۸3الدين)سجادی، سیدضیاء -

مجدودبن - الطریقۀ(.  ۱3۸3آدم)سنايی،  شریعۀ  و  الحقیقۀ  بهحدیقۀ  تهران:  .  رضوی،  مدرس  تصحیح 

 دانشگاه تهران. 

. ترجمۀ ابومنصور اصفهانی، تهران: علمی  المعارفعوارف(.  ۱3۷5)الدين ابوحفصسهروردی، شهاب -

 و فرهنگی. 

  کارشناسی   نامه . پايانشاهنامۀ فردوسی  در  قناعت  و  آزمندی  تقابل  بررسی(.  ۱39۸طاهری، فرشته) -

 بدر. محمدی جنوب. استاد راهنما:  نرگس فارسی. دانشگاه پیام نور: مرکز تهران  ادبیات و زبان ارشد

. قصه یوسف)الستین الجامع للطائف البساطین((.  ۱3۸۲د)الدين احمد بن محمد بن زيتاجطوسی،   -

 فرهنگی. تصحیح محمد روشن، تهران: علمی و به

تصحیح عبدالله نورانی، تهران: انجمن . بهرسائل فارسى ادهم خلخالى(.  ۱3۸۱عزلتی خلخالی، ادهم ) -

 مفاخر و آثار فرهنگی. 

 ، تهران: علمی و فرهنگی. تفضلى تقى تصحیح. بهدیوان عطار(. ۱3۸4عطار، فريدالدين. ) -

 تصحیح حسین خديوجم، تهران: علمی و فرهنگی.. بهکیمیای سعادت(.  ۱3۸3غزالی، ابوحامد محمد. ) -

- ( محمد.  ابوحامد  الدین(.  ۱3۸۶غزالی،  علوم  جاحیاء  به3.  ترجمۀ  ،  خديوجم،  حسین  تصحیح 

 مؤيدالدين خوارزمی، تهران: علمی و فرهنگی. 

 ، تهران: زوار. ۲. ج تاریخ تصوف در اسلام(. ۱3۸۶غنی، قاسم. ) -

 تصحیح مصطفی فیض کاشانی، قم: اسوه. . به کاشانىدیوان فیض  (.۱3۸۱فیض کاشانی، ملامحسن. ) -
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نور الدين محمد بن . ترجمۀ  ترجمه الحقائق فى محاسن الاخلاق(.  ۱3۸۷فیض کاشانی، ملامحسن. ) -

 تصحیح عبدالله غفرانی، تهران: مدرسۀ عالی شهید مطهری.، بهمرتضى کاشانى

: تهران  جعفری،  محمدعلی  ترجمۀ.  ژوئیسانس  و  زبان  بین:  لاکانی  سوژۀ(.  ۱39۷)بروس.    فینک، -

 . ققنوس

الزمان  تصحیح بديعترجمۀ ابوعلی عثمانی، به  .رسالۀ قشیریه(.  ۱3۷4قشیری، ابوالقاسم عبدالکريم. ) -

 فروزانفر، تهران: علمی و فرهنگی. 

تصحیح  . بهارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق(.  ۱3۸5ر. )کبیعبدالله بن محمد بن ابقلانسی نسفی،   -

 عارف نوشاهی، تهران: میراث مکتوب.  

محمودبن  کاشانی، - الکفایه(.  ۱394).  علىعزالدين  مفتاح  و  الهدایه  بهمصباح  الدين تصحیح جلال. 

 همايی، تهران: سخن. 

النقشبندیۀ  (.۱35۶علی. )بنکاشفی، حسین - الطریقۀ  الحیاۀ فى مناقب مشایخ  ، ۱. ج  رشحات عین 

 ترجمۀ علی اصغر معینیان، تهران: بنیاد نیکوکاری نوريانی. 

 -انگلیسی()انگلیسی  -فرهنگ اصطلاحات عرفانی اسلامی )فارسی(.  ۱3۸۲گروهی از نويسندگان. ) -

 . با مقدمه و اصلاحات سیدحسین نصر، تهران: سهروردی. فارسی(

 ، تهران: زوار.۶. ج شرح اصطلاحات تصوف(. ۱3۸۰گوهرين، سیدصادق. ) -

 . شَوَند: تهران ملک، مهدی ترجمۀ. دیگر قابی در  لکان(. ۱395)زد.  استیون لواين، -

تصحیح محمد روشن، . به5. ج  شرح التعرف لمذهب التصوف(.  ۱3۶3مستملی بخاری، اسماعیل. ) -

 تهران: اساطیر. 

 . تهران: سروش قیاسی( - فرهنگ افعال فرانسه )الفبائی(. ۱3۷۱مشیری، مهشید. ) -

 . تهران: دانژه. یلکان: منطق و توپولژ  یبر روانکاو ی مقدمات(. ۱39۸)موللی، کرامت.  -

 الزمان فروزانفر، تهران: نگاه. تصحیح بديع. بهفیه ما فیه(. ۱3۸۶محمد. ) الدين مولوی، جلال -

  اصغر   على  تصحیح، به ۸. ج  الابرارالاسرار و عدهتفسیر کشف(.  ۱3۷۱میبدی، رشیدالدين ابوالفضل. ) -

 ، تهران: امیر کبیر. حکمت 

 . قم: مؤسسۀ دار هجرت ،یمحمد نقد حیتصح. بهالسعادهمعراج(. ۱3۷۸) .ملااحمد ،ینراق -

انحراف،    ،ینژند )روان یروان  یبر ساختارها  یا: مقدمهیکاوروان  دهیا(.  ۱39۸پور، شهريار)وقفی -

 سرخ.   ب یران: سه. ت(یشی پرروان 

 ها مقاله
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)اسماعیل - »سیر۱39۷لو، حسین.  هجری«.    ششم  قرن  قرن  تا  آغاز  از  ايران  در  فارسی  زهد  شعر  (. 

 .۱4۰-۱۱۷، ۱4، ۱4، فارسی ادبیات  و زبان تخصّصی فصلنامه

، ۱،  فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی(. »زهد و رهبانیت در عرفان اسلامی«.  ۱3۸4اشرف امامی، علی. ) -

۱۱-45. 

-۲9،  ۱9،  مطالعات عرفانی«.  های دوگانیرويکرد سنايی به تقابل(. »۱393جونقانی، مسعود. )آلگونۀ   -

54. 

  معنوی   مثنوی   در  قناعت   جايگاه  تطبیقی  (. »واکاوی۱39۸بختیاری نصرآبادی، حسنعلی و ديگران. ) -

پژوهشنامۀ ادبیات  آن«.    از  الگويی  ارائۀ  و  معنادرمانی  مکتب   ديدگاه  در  تأملی  با  بوستان سعدی  و  مولوی

 .۲۶-۱،  44، ۱۱، تعلیمی

حسن) - جلوه۱39۱بساک،  عصیان)بررسی  »برق  حافظ(«(.  شعر  در  گناه  گوناگون  پژوهشنامۀ    .های 

 .۱۲4-95، ۱4، ادبیات تعلیمی

کنفرانس  «.  گفتمان  یانتقاد  لیتحل  هينظر  ی بر مبنا  يی سنا  اتیمفهوم گناه در غزل(. »۱395پورفرح، سارا) -

 . چارسوی علوم انسانیملی 

- ( نصراصفهانی، محمدرضا.  و  »۱39۸جاری، سمانه  آثار سنا  یمعناشناس  یبررس(.  در  يی«. واژۀ زهد 

 . ۸۸-۷3، 43(، 4) ۱3، (ای گوهر گو ) یادب عرفان  یهاپژوهش

)حسن - مولود.  شاگشتاسبی،  و  محمدحسن  نیری،  »خشنودی۱4۰۱زادۀ   های متن  در  خرسندی  و  (. 

 . ۲۲۷-۱99، ۱، ۱۲ ،اجتماعی تاریخ تحقیقاتايران«.  باستانی

- ( شاهرخ.  حافظ«.  ۱393حکمت،  غزلیات  در  عرفانی  مقام  هفت  جايگاه  »بررسی  های پژوهش(. 

 . ۲۸-۷، ۱۷، 5، کلامی -اعتقادی

،  44،  ۱۱،  عرفان اسلامی«. از قلندر عطّار تا رند حافظ(. »۱39۲دهقان، علی و صديقی لیقوان، جواد. ) -

3۱-5۱. 

- ۱5،  ۱5،  ۷،  الهیات تطبیقی«.  چهی زهد از نگاه حافظ و ن(. »۱395رضايی، ابراهیم و دهباشی، مهدی. ) -

۲۸ 

(. »مقايسه و بررسی مبادی اولیۀ زهد در تصوف و تائوئیسم)با تکیه بر  ۱39۷علمی، قربان و ديگران. ) -

 .۸۷-۷3، 35( 3، )9، معرفت ادیانچو(«. عیاض و يانگبنآرای فضیل

(. »سیری در مضامین و معانی زهد در اشعار سنايی و ابواسحاق  ۱39۲مسبوق، سیدمهدی و ديگران. ) -

 . ۱۱4-93، ۲( ۲، )۱، های ادبیات تطبیقیپژوهشالبیری«. 
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سعدی«.   نگاه  از  صوفیانه  زهد  اجتماعی  شناسی (. »آسیب ۱399مصطفوی، نداسادات و شجری، رضا) -

 .99-۸3، ۲، ۱،  عراقی دورۀ ادبی متون کارنامۀ
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